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  چكيده

و آفرينش شاهكارهاي متعـدد   ،بخشيلهامسزايي در اههنر ايراني نقش ب هايران و گنجين
كـه تحـت    ،از نويسندگاني هسـتند  گوبينوو  جيمز موريه. در ادبيات جهان داشته است

گيري با بهره دوره. اندهازيدفرد خود دست يخلق آثار منحصربهاين ميراث غني به ثير أت
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برآنيم تا جايگـاه   نوشتاراين  در. اين امرندگواه  »هاي آسياييداستان«و  »باباي اصفهاني
بـه   دهنويسـن ايـن دو  و در پي آن به نـوع نگـاه    ،بررسي كنيم آثارايران را از خلال اين 

  .ايران آن زمان پي ببريم هجامع
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  مقدمه
 شـده اي شـناخته ادبيات داستاني چهـره  هكه در عرص شناسدر ميان نويسندگان ايران

معـروف   هنويسـند  جيمز موريـه شهير فرانسوي و  هنويسند ژوزف آرتو دو گوبينوند، دار
  .نداادهبه خود اختصاص درا اي يژهاند جايگاه وانگليسي توانسته
ديپلمات به ايران سفر كرد و در دوران اقامـت خـود، چنـدين     در سمت جيمز موريه

آسـياي ميانـه تـا     سـفري در ايـران، ارمنسـتان و   «عنـوان   اي بامله سفرنامهج ازسفرنامه 
نـام وي را   »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« ولي اولين رمان او؛ منتشر كرد »قسطنطنيه

 مشـهورترين " »ايرانيكـا  هدانشنام« گواهرماني كه به  ،ر تاريخ ادبيات جهان جاودانه كردد
حـاجي بابـا   «مانند  موريههاي ديگر رمان). 1:امانت(است "رمان شرقي به زبان انگليسي

و  ،آمـد شمار مـي به »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« هاي دنبالگونهكه به »در انگلستان
  .موضوع شرق و ايران را مطرح مي كرد، مورد اقبال عمومي واقع نشد

رسـوم   آداب و و ،ايران، خلق وخو هجامع »ي اصفهانياحاجي باب«وي  هرمان برجست
گـاهي   چنـد كـه  هرايراني را به تصوير مي كشد كه بنيان آن بر واقعيـت اسـتوار اسـت،    

 ـ هجامع ـ نيـروي پنـدار وي در ترسـيم    وشخصـي نويسـنده    دريافت بـا رويكـرد    يايران
  .آميزداش در هم ميگرايانه قعوا

شـناس  و شرق ،سياسي هعنوان فرستادبهتر نزد ما ايرانيان بيش گوبينو ژوزف آرتو دو
تنها توجه خود را به ايران و وضعيت اجتمـاعي و فرهنگـي   كه نه ؛فرانسوي شهرت دارد

هـاي  كـرده اسـت، بلكـه خـاطرات و برداشـت      نوزدهم ميلادي معطـوف  هايران در سد
سه سال در «آثار وي . داستان بازگو كرده استايران را در خلال  هشخصي خود از جامع

  .عا هستندشاهد اين مد »هاي آسياييداستان«و  »آسيا
بـا ايـران پرداختـه     گوبينـو و  جيمز موريـه هاي آشنايي در اين پژوهش ابتدا به زمينه

نظرياتي كه هر يك از آنـان در مـورد ايـران ارائـه      مفاهيم، تعابير و ،شود، در گام بعد مي
نظري، نگارندگان بـا تحليـل    مباحثبه بخشي تبراي عيني. شد خواهداند، بررسي هكرد
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 و ايـن دو نويسـنده پرداختـه،   هايي از هر دو اثر، به مطالعه موردي مضامين فكري نمونه
  .اندآنان را درباره فرهنگ و جامعه ايراني باز نمودهمتفاوت  مشترك و رويكردهاي

دربـاره  اينكه نگـاه هـر دو نويسـنده     توان گفت، با توجه بهباره پيشينه تحقيق ميدر 
هـا و  اي بـراي بررسـي تفـاوت   و توجه بوده، ولي تـا كنـون مقايسـه   مل ايران در خور تأ

آن داشـت تـا    ايـن امـر نگارنـدگان را بـر     اي رويكرد آنان انجام نگرفته است؛هشباهت
نظرات اين دو مستشرق را در جايگـاه دو انديشـمند خـارجي بـه آداب و فرهنـگ       نقطه

  .ايراني بازگو كنند
ي انديشـگ يك از ابعاد ييد يا رد هيچأكه اين مقاله در پي ت بايد يادآور شويمچنين هم
هنر ايراني  فرهنگ و، تنها با هدف بررسي جايگاه ايران، ادبيات نيست و گوبينوو  موريه

ويژه، اهميت و جايگـاه آن در  ويسنده و بههاي اين دو نهدر ادبيات جهان از خلال ديدگا
  .ه شده استسده نوزدهم ميلادي نوشت

  
 بحث و بررسي

هـاي زيبـايي از   و داسـتان  ،زمين داشتخاصي به مشرق هاز اوان كودكي علاق گوبينو
وي در  .كـرد براي اطرافيـان نقـل مـي    ،پردازش بودذهن خيال هها كه ساختدنياي شرقي

و تعاملات سياسي  ،ته شدشفرانسه به كار گما هجواني به عنوان عضوي از وزارت خارج
بسـتري را فـراهم آورد تـا     ،بناپـارت  نـاپلئون امپراتـوري   دولت ايران و فرانسه در دوره

 محقــق شــود و ســرانجام در ســال ،زمــين بــوداو كــه ســفر بــه مشــرق هآرزوي ديرينــ
   .ايرانيان را ملاقات كند توانست هجري قمري1277
طـولاني را بـدون همسـر و فرزنـدانش      يناچار مدتهب ،طي دومين سفرش به ايران او

. راهي سفر به شهرهاي مختلف ايـران شـد   ،براي فرار از تنهايي و دلتنگي ، وسپري كرد
او در شمال تهران اقامت داشت و تنها با اخلاق و احوال مردم اين نقطه از ايران آشنايي 

تنهـايي   تنهـا سـختي  الي و جنوبي كشور نـه شم ولي با سفر به شهرهاي مركزي، ،داشت
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آشنايي با اقوام مختلف و آداب و رسوم آنان  بلكه زمينه ،زندگي را بر خود هموار داشت
بلكه با فرهنگ،  ،تنها با زير و بم دستگاه حكومتينه ،از اين روي. براي وي فراهم گشت

   .شهرهاي ايران آشنا گشت مردم تهران و ديگر اخلاق و روحيه
اي سادگي ايـران شـده بـود كـه در نامـه      ها ويزيبايپس از آن گوبينو چنان محسور 

ايـن پـس چگونـه در اروپـا زنـدگي      نمي دانم از «: نويسدخطاب به خواهرش چنين مي
-prokeach(اسـتان  پـروكش اي خطـاب بـه دوسـتش    در نامـه يـا   و، )5 :گوبينو(»كنم

Osten( در فراغ و ام را باقي زندگي ،دانم پس از بازگشت به اروپاخوب مي« :نويسدمي
  .)همان(»ز اين سرزمين آسيايي خواهم گريستدلتنگي ا
مرز  هليف كتب گرانقدري دربارأ، وي را به تايرانيانبه ايران و شناخت  گوبينو هعلاق

مذهبي و  ،اجتماعي ،هاي مليويژگي ،ها تاريخ ايراندر خلال آن و كردو بوم ما ترغيب 
 .دداحص قرار آداب و رسوم ايرانيان را مورد تحقيق و تف

تركـي و   يهـا مد و در آنجا با آداب شرق و زباندر ازمير تركيه به دنيا آ جيمز موريه
در  1807در سـال   او« .پـدرش كنسـول انگليسـي در اسـتانبول بـود      .ا شـد نفارسي آش ـ
هـا در  آن .آمـد هـا در آشنا شد و از آن پس به سلك ديپلمـات  جونز هارفورداستانبول با 

اي مقـدماتي  موفق شد معاهده جونز هارفوردوارد تهران  شدند و پس از آن  1809سال 
 جيمز موريـه  ؛منعقد كند شاهفتحعليبا دربار  ،در جهت گسترش روابط نظامي و تجاري

   .)447 :سايكس(»مور گرديد تا اين معاهده را به انگلستان ببردأم
-نقـش او را بـه   ،عازم ايران شد و سـفر دوم وي  1810براي بار دوم در ژوئيه  موريه

و آمـد و شـد وي بـا عوامـل      ،پنج سال اقامتش در ايران .تر كردعنوان ديپلمات برجسته
ويـژه خلقيـات و رفتـار    هسنن ايراني ب ،موجبات شناخت نسبي آداب و رسوم ،حكومتي

 .ي فراهم كردرا براي و ويژه درباريانايرانيان و به
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  ايران هسنجش آراي موريه و گوبينو دربار
 اخلاق و عادات ايرانيان  ،هاترسيم ويژگي.أ

ايـران، او را بـه خلـق يكـي از     بـه مسـائل اجتمـاعي     وريهمنگرش  كهتوان گفت مي
و وي را بـر آن   ،برانگيخـت  »ي اصـفهاني حـاجي بابـا  سرگذشت «ترين آثارش شاخص

 در. ن جـذاب و خوانـدني باشـد   ابرگزيند كه همواره بـراي مخاطب ـ را داشت تا مقولاتي 
او . ايـران شـده اسـت    هجامع يبخش اعظم تلاش وي معطوف به واكاو ،نگارش اين اثر

ر ي ـدرگ ،فعـال  يجويد تا خواننـده را بـه صـورت   ن روايت داستان بهره ميفاين اثر از  در
هـاي  داسـتان "ويـژه  بـه  گوبينـو چنانچه آثار داستاني . داستان و مسائل پيراموني آن سازد

بررسـي   نيـز ايـن اثـر   اصـلي   هماييابيم كه درونمل قرار دهيم، درميأرا مورد ت "آسيايي
  .زمين استعادات و آداب و رسوم مردم ايران ،هاي اخلاقيويژگي

كـه در   ،هر دو نويسنده اسـت  آثار درهاي مشترك شادي مردم ايران از جمله ويژگي
هـايش بـا   وولنهاي مختلف در صحنه گوبينو. اص بيان شده استاي خبه گونه يكهر 
طـور مثـال   بـه  .دكن ـكيد مـي أمر تابر اين  ،شور و شادي ايرانيان ،كشيدن هيجانتصويربه

  : دهدمياختصاص  ويژگي مردم ايرانرا به اين  »ساحر شهير«چندين صفحه از نوول 
د نفـر از رفقـايش جلـوي    با چن ـ ميرزا قاسم. عصر ماه مبارك رمضان بود«

صـداي تـوپ    .فروشي در انتظار غروب آفتاب نشسـته بودنـد  دكان خربزه
ده شـد و  ـهـا يكبـاره كشي ـ  يد بود و قليـان ـروب خورشـمت رسمي غعلا
غـارت  فروشـي  هاي دكـان خربـزه  خورده شدند و ميوه ،هاي پختهمرغتخم
دادنـد  يكديگر را هل مي. كشيدندفرياد مي. خواندندجمعيت آواز مي. ..شد

  .)157 :گوبينو(»كردندو تفريح مي
. كشدهايش به تصوير ميانيان را به انحاء مختلف در نوولاين شادي ذاتي اير گوبينو

   :كندو شادي مردم را اينگونه ترسيم ميهيجان  »جنگ تركمن«در نوول ديگرش 
موسيقي زيبايي نيز متـرنم شـد و در ايـن     .صداي طبل و شيپور برخاست«
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صداي طبـل و تبيـره توپخانـه كـه بـر       ،ها مترنم بودندكچييهنگام كه موز
جمعيت زيادي زن و مـرد و بچـه بـا وجـد و     . برخاست شتران بودادوش 
 .)105:همان(»كردندكوبي مييپا ،شعف

در روزهاي نزديـك بـه عيـد    ويژه مردم به جوشوجنبتكاپو و  ،هايي از بازارصحنه
احان خـارجي بـه   يهـاي س ـ در تمـامي سـفرنامه   بلكه تقريباً ،تنها در اين دو اثرنه ،نوروز

بـه سـوي   «در اثر خـود   )Pierr Loti(پيير لوتيطور مثال به .تصوير كشيده شده است
   :كندو شور مردم را اينگونه توصيف مي شعف »اصفهان

هـاي  گـل  ،هـا بـازاري  .از شگفتي اسـت  رمكاني بزرگ و پ ،بازار در ايران«
برخي با هـم  .... كنندها را نگاه ميكنان مغازهمردم تفريح .فروشندمعطر مي
 .شـوند كنند ولي با هم درگير نميبرخي يكديگر را تهديد مي ،كنندنزاع مي

  .)81:لوتي(»كندو شادي و گاه شكايت فضا را پر ميخنده  ،صداي همهمه
فـرد ايرانيـان   بسياري مبتني بر اين ويژگي منحصـربه هاي نيز صحنه »حاجي بابا«ر د 

   :شودديده مي
دند آواز ـرقصي ـمه مـي ـگي نديـده بـوديم، ه ـ  ـوانـآن دي ومي بهـرگز قـه«
 :موريـه (»...زدنـد حرف مي ههمه با هم بلندتر از هم به يكبار. نددخوانيـم

352( .  
ت كـه ايرانيـان را   به اين دليل اس« :نويسدچنين ميهي وي در خاطرات خود نيز وانگ

نـد و چنـدان صـادق نيسـتند، ولـي      انامند؛ گرچه اهل تعـارف زمين ميفرانسويان مشرق
   .)208 :توسلي(»اندداشتنيشاد و دوست يمردم

و هريـك   ،كننـد دان و اهل تعارف معرفي مـي نويسنده، ايرانيان را مردمي آدابهردو 
در  گوبينو. دارندن به خواننده عرضه مياجتماعي را در خلال داستا به نوعي اين مضمون

د و كن ـكيـد مـي  أفـرد ايرانيـان ت  بر اين ويژگي منحصربه »هاي آسياييداستان«شش نوول 
   :دهدنشان ميرا .. .نوازي وهاي ملاقات با ديگران، مهمانصحنه
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همـراه  . باعث افتخار ماست، در خدمت شما باشيم: جواب داد ميرزا قاسم«
روي، پس از يك ربـع پيـاده  . ا نشان بدهمچاكر خود بياييد تا راه را به شم

مرتبـه در را  پس از اينكه سه. ايستاد و در زد دم در خانه سنگي ميرزا قاسم
كرد و ا وارد خانه درويش ر ميرزا قاسم. كوفت، غلام سياهي در را باز كرد

آمـد  محترمانه ورود او را بـه خانـه خـوش   العاده دوستانه و با رفتاري فوق
  ).159:گوبينو(»گفت

و  ،شـمرد ن صفت اخلاقي ايرانيان را ناب مـي وي در كتاب ديگر خود به صراحت اي
  : كندشي از ادب ذاتي آريايي قلمداد ميآن را نا

كه آنان راستي. محصور خود ساخت انيان مرااز بدو ورودم به ايران، رفتار و ادب اير«
  .)312:بواسل(»امترين نژادي هستند كه تاكنون ديدهدانآداب

بيچاره « :كندبه اين ويژگي ايرانيان اشاره مي تلويحي ايگونهدر لفافه و به موريهولي 
هـاي زبـاني،   گذشـته از اظهـار خجالـت   . ست چه كندداندر ازاي زحمات من نمي ميرزا

ام نكند تـا كـه در   خالي روانهاي كه قابل باشد، دستكرد تا با عطاي هديهدست و پا مي
صاحب دوست قـديم مـن بـودي،    : وقت وداع حجره را خلوت كرد و اينك آنچه گفت

جـا كـرده   اتي كه به من كردي، چه كنم كه بـه به شكرانه التف. باعث حيات تازه من شدي
  .)11 :موريه(»باشم؟

فـن   ؛اسـت  نيكومحضـر و چهره اي خوشزادهاو، دلاكشخصيت داستاني  حاجي بابا
به شـهرهاي مختلـف بـا    با سفر  و دپردازتجارت مي به كار اما ،آموخته از پدررا دلاكي 
طبيـب، نسـقچي،    هـاي گونـاگوني همچـون   او در چهـره . كندمعاشرت مي بسياريافراد 
كسـب  و سرانجام با ثروتي بادآورده و  ،شودظاهر مي... دلالي و ،پيشه، منشي سفيرعاشق

  .گردد تا خود را براي رفتن به انگلستان آماده كندمقامي دولتي به زادگاه خويش بازمي
رصـدد اسـت   رسـد نويسـنده د  هاي داستاني اين اثر، به نظر ميمايهمل در درونأبا ت 

. كنـد فردي مـزور و دغلكـار معرفـي     را )كه يك ايراني است(شخصيت محوري داستان
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كنـد و  رذل و شياد جلوه مي جا ذاتاًو همه ،ايستا و تغييرناپذير دارد شخصيتي حاجي بابا
ام در قضـيه اعـد   مثلاً ،اي خود بر سر و حتي جنازه ديگرانطول داستان با گذاشتن پ در

در  .)1029 :جـوادي (شودپياله اشراف ميرود و هماز نردبان ترقي بالا ميبالأخره  ،زينب
گيـرد و  ه نمـي از اپيزودهاي داستان، مسئوليت اخلاقي اعمال خـود را بـر عهـد   يك هيچ

دروغزنـي  و حقه بـازي، شـيادي و    ،دهدخود را همواره به تقدير نسبت مي شارلاتانيسم
   :كندخود را اينگونه توجيه مي

من چه  البته اين كار، كار تقدير است و در صورتي كه كار تقدير است، بر«
  .)282 :انمه(»تقصير است؟

لي مختلفي غهاي شعرصه ايرانيان را در »اصفهاني باباي حاجي سرگذشت« در موريه
رسـد  به نظر مـي ولي  ،به تصوير كشيده است الشعراييملك و ،قاطرچي فراش، چونهم
 "صـرف  هكنندمصرف"در صدد است ايراني را  ثبات،هاي كاذب و بياين شغل ترسيمبا 

كنـد و جـز بـه منـافع     مي كه در غالب موارد با دروغ و نيرنگ، كسب روزي معرفي كند
  .انديشدخويش نمي

و  ،ورزديي و دروغگويي ايرانيان اصرار مـي وفابر بي ، نويسندههانوشته در بسياري از
از زبـان   »سرگذشت زينـب «طور مثال در به. كندء ميالقابه خواننده  صراحتاًاين نكته را 
  : گويدسفيدان ايل مييكي از ريش

سلاح جنـگ و آلـت صـلح    . اي ياران به ايرانيان دل نبنديد، كه وفا ندارند«
. اندازنـد به هيچ و پوچي آدمي را بـه دام مـي  ايشان دروغ و خيانت است، 

ناخوشـي   ،دروغ. كوشـند تو مي يهرچند به عمارت ايشان كوشي، به خراب
  .)126 :همان(»ملي و عيب فطري ايشان است

هايي از زنـدگي بـومي، اخـلاق و عـادات     ، تصوير صحنهموريههدف اصلي  واقعدر 
ايرانـي  تنها براي خواننده غيرهاي داستان نهبنابراين بسياري از صحنه. ده استايرانيان بو

موردي كـه  اما . نمايدي مخاطب ايراني نيز بديع جلوه ميجالب و جذاب است، بلكه برا
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 نمـايي برخـي عيـوب و تعمـيم    شود، بـزرگ و بيش موجب رنجش خاطر ايراني مي كم
گيري رشوه ،به عنوان مثال ؛است مردم همهمردان آن زمان به برخي رذايل اخلاقي دولت

بـا   موريـه رفته است، حال آنكه شمار ميسا و بزرگان ايراني بهؤيكي از عادات ناپسند ر
اش، ايـن فسـاد   هـاي داسـتاني  در پـردازش شخصـيت   ،اخلاقـي  صهگيري از اين نقيبهره
  .دهدقي را به عموم ايرانيان تعميم مياخلا
بـا ايـن    ؛كنـد شيوه عمل مي نايرانيان به همي هاي اخلاقيضعف ارايهنيز در  گوبينو 

 پـس از وي . نيسـت  يانايران هايه جامعه ايران با هدف تقليل ارزشتفاوت كه نگاه او ب
   :كندويژه ايرانيان را چنين توصيف مي ها و بهيران، آسياييچند سال زندگي در ا

نشينند و با دست غـذا  روي زمين ميبر . پوشندهاي بلند ميايرانيان لباس«
آنان .... زنندتركي، عربي، فارسي و هندي حرف ميهاي به زبان. خورندمي
  .)307 :بواسل(»گيري عادت دارندتظاهر، ريا، دروغگويي و گاه رشوهبه 

. هـايي از داسـتان خـود گنجانـده اسـت     از اين رذايل اخلاقي را در بخش دامكاو هر
اي از در صـحنه  ؛بـرد ال مـي ؤگيري ايرانيـان را زيـر س ـ  رشوه صراحتاً »قنبرعلي«داستان 
 ءولي در اين اثنا ،كشدبيرون مي كريمبدون سوء نيت چاقو را از دست  قنبرعليداستان، 

شان كـه شـاهد مـاجرا    فرا.. آوردكند و او را از پا در مياصابت مي كريمچاقو به پهلوي 
از او سـكوت   كوشند تا با گرفتن رشـوه تند، مياشراف داش قنبرعليگناهي بودند و به بي

  : كنند
شـو زود  پسـر پا : گفت قنبرعليبا لحن خشن و آمرانه خطاب به  ميراخور«

پنجاه تومان به باشي و به فراشتواني پنجاه تومان اگر مي. باش از اينجا برو
. همـين الان از طويلـه بـرو بيـرون     گرنـه جـا بمـان و  چاكرت بدهي، همين

او  .شومكشته مي ،اگر از اينجا بيرون بروم .به من رحم كنيد :گفت قنبرعلي
 :گوبينـو (»از اينجا برو يا پول بده يا فوراً ،مربوط نيست ابه م: دهدپاسخ مي

55(.  
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در بسـياري   كه توان گفتاخلاق ايرانيان، مي دربارهدر قياس ديدگاه اين دو نويسنده 
هـا، درصـدد اسـت چهـره ايرانيـان را در اذهـان       نمـايي زشـتي  با بزرگ موريهاز موارد، 

وي با تلطيف فضاي . چنين رويكردي ندارد گوبينوحال آنكه اثر داستاني . مخدوش كند
اي از صـفات پسـنديده و ناپسـند    گي ايرانيان را كه آميزههاي زنداستاني خود، واقعيتد

ت ئ ـواقعيات عيني جامعه ايران در هي با ارائه گوبينوبه سخني ديگر . كنداست ترسيم مي
هـا در  شـتي لها و پزشتي كردنبا عريان موريهولي  ،شودظاهر مي "رئاليست"ي اهنويسند

 نمـايي كـه در پـي اغـراق در سـياه    كنـد  نقش مـي  يايفا "تليسناتورا"نويسنده كسوت 
اً تراژيك همراه با توصـيف  فضاي داستاني او غالب از اين روي. خلاقي و اجتماعي استا

  .رقت انگيز و پلشت استاندازهاي هايي محقر و چشمدرباره شخصيت
فـاي  ، غالبـاً بـه دنبـال اط   آفرينـد كه او در اثر خـويش مـي  هاي ناتوراليستي شخصيت
هـاي  اعت لازم بـراي برخـورداري از فرصـت   جايي كـه بض ـ هستند، اما از آننيازهايشان 

و چنين شـرايطي، زمينـه را بـراي     اندزندگي را ندارند، دچار حرمان و سرخوردگي شده
  .فراهم مي سازد نآنا درو تخطي از هنجارهاي اجتماعي رفتار بزهكارانه 

هـاي داسـتاني خـود را    يتاز شاه قاجار و درباريان، شخص ـ برداري مستقيماو با الگو
كنـد، اغلـب مبـين واقعيـت     كند، لذا كاريكاتورهايي كه از درباريان ترسـيم مـي  خلق مي

هيده به قشر عادي جامعـه  هستند؛ ولي به دليل گسترش و بسط برخي از اين صفات نكو
شـود، بلكـه   س جامعـه دور مـي  تنهـا از واقعيـت ملمـو   اين صفات  نـه  سازيو برجسته

  .سازدخواننده را فراهم مي جبات دلزدگيمو
چراكه هر . اي برخوردار استيات از اهميت ويژهئپرداختن به جز وي اثر داستانيدر 

، بلكـه ناقـل   گذاردر ميثيأت اي خاص بر ذهن و روان خوانندهگونهتنها بهي، نهئمورد جز
ايـن ريزبينـي و   . اوسـت  هو جامع ـ "پرسـناژ "نوعي اطلاعات ضروري پيرامون زنـدگي  

تصويركشـيدن واقعيـت را   امكان به او، براي الب مواردغدر  ياتئتمركز انحصاري بر جز
معرفـي   ي از ايـن تكنيـك در صـدد اسـت تـا بـه      گيـر با بهره ي، ولي گاهكندفراهم مي
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اه انتقـادي  درست بر مبناي همين نگ. هاي اجتماعي و خانوادگي ايرانيان بپردازدآشفتگي
  .آفريندشان ميا با نمايش ابتذال حاكم بر زندگير هاي داستانيشخصيت البغ است كه

 پـردازي  داسـتان  نكته قابل توجه ديگري كه درباره اين دو اثـر مطـرح اسـت، شـيوه    
. برخوردارنـد  پـردازي تقريبـاً مشـابه   دو اثر از ساختاري ساده و شخصيت هر. استه آن

ن ايران، آثـار خـود را   ساختارهاي اجتماعي آن زماگيري از هردو با بهره گوبينوو  موريه
واقعيـت زنـدگي ايرانيـان تقليـد      لب عناصـر داسـتاني آنـان از   غااند؛ از اين روي نوشته
  . شود مي

دهـد كـه آنـان بـا     ق نوشتار اين دو نويسـنده نشـان مـي   نگاهي دقيق به سبك و سيا
هـا  ظـي آن فاللترجمه تحـت المثلهاي فارسي و و ضرب  اصطلاحات،استعاراتبكارگيري 

  : اندري رويدادهاي اثر خود صحه گذاردهپذيانگليسي و فرانسه بر واقعيته ب
ر آمد، بايـد تـا دو   صب«، )51: همان(»تان چاق است؟غدماءاالله شاخوبيد ان«

 غاما چه خاك بـه سـر ريـزم كـه بـا درو     «، )238: موريه(»ساعت صبر كنيم
  .)327: همان(»هه شدم، آن هم با سند و با قبالبست

هاي سـاده و   اغلب قصه .توانمندندي انپرداز داستان گوبينوو  موريهپر واضح است كه 
و خواننده  ،كندلطف خاصي پيدا مي هانگارش و پردازش داستاني آن با شيوهعاميانه نيز 

محظـوظ  داسـتان  و ايجاز در شرح وقايع  ،ابداع  در تنظيم مطالب از ايجاز و دقت كلام،
به رويدادها، سبك و سياق نگـارش  او را   موريهو نگاه طنزآلود قلم شوخ ولي  .شودمي
تنهـا  كنـد و  ها را با  لحني طنزآميز روايت مياو تمامي رويداد. سازدمتمايز مي گوبينواز 

  .گيردخود ميه ب يانگيز داستان لحن غم ،حاجي باباناكام   شوقهعم ،زينبموقع كشتن 
توصـيف   درتنهـا  كه نه ،دهدنشان مي دلخراش اين صحنه با وصف موشكافانه موريه

از  .قدرت تشريح وقايع دردناك را نيز دارد  بلكه است، و توانا قابل "كميك"هاي  صحنه
 "تصـويري طنزگونـه   "خاطر ارائه ليل انتقاد از ايرانيان، بلكه بهبه د تنهااين روست كه نه

كشيدن تصويرگويي تنها هدف وي به.مورد انتقاد واقع شده استشدت ايران به هاز جامع



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  150

مضـامين   .ايراني و تمسخر مردم اين سـرزمين بـوده اسـت    هاي جامعهها و پلشتيزشتي
: عاسـت گـواه ايـن مد   نيز موريهتوسط  پرسناژها اسامي و عناوينگزينش نيز داستاني و 
  ....و نادان ،ميرزااحمق ،خرابقلي ،نامردخان

شـود كـه   چنـين احسـاس مـي    گوبينـو  »هـاي آسـيايي  داستان«كه با خوانش حال آن 
پردازي او ناشـي از  مايه و داستانو درون ،شان واقعي استها و محيط پيرامونشخصيت
بـه كلامـي ديگـر او روايتگـر عينـي      . ي از ماجراهـا اسـت  به برداشـتي رئاليسـت   گرايش

 .ه شده استاي ارائداستاني سادهن است كه در ساختار سنتي ايرا رويدادهاي جامعه

  
  اين دو اثر در زن ايراني هچهر.ب

بـا  . شـود دو نويسـنده محسـوب مـي    عنوان بخشي از فعاليت هربه "زن" رويكرد به
زن در موضـوعات مختلـف اعـم از     شـود ت اين دو اثر داستاني، مشاهده ميكليا همطالع

متفـاوت و   هزن در ايـن دو اثـر بـا دو چهـر    . مطرح شـده اسـت   "آزادي"و  "وفاداري"
هـاي  در عصر قاجار زنان ايراني اجازه ورود به عرصه« .شودهاي خاص ظاهر ميويژگي

مـومي، شـركت در محافـل    حيات اجتماعي را داشتند، ولي فقط جهت خريد مايحتاج ع
 ،)68 :فـرد قاسـمي (»توانستند از خانه خـارج شـوند  وگذار در طبيعت ميمذهبي و گشت

ني در اثر داستاني خود كه مشتمل بر شش داسـتان كوتـاه اسـت، چهـره زنـا      گوبينو ولي
هاي اجتمـاعي حضـور دارنـد،    تنها در عرصهنهكشد كه جسور و هنرمند را به تصوير مي

   .كنندحوي نقشي اساسي در زندگي ايفا ميبه نبلكه 
  : كندچنين توصيف مي قنبرعليرا در داستان  حسن خانميرزاهمسر  بي بي خانم
كـدام از زنـان شـيراز و حتـي زنـان اسـتان فـارس يـاراي برابـري و          هيچ«

   .)115 :گوبينو(»رويارويي با وي را نداشت
  : كندچنين توصيف مي »ساحره شهر« را در داستان آمنهخواهرشوهر  زمرد خانم و

ر به هنگام خشم، بلنـدترين صـدا را د  . زن لايق و دانايي است زمرد خانم«
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خواست به كسـي محبـت كنـد و    كه ميبين زنان محله داشت ولي هنگامي
انـداخت،  ايي كه لرزه بر اندام مستمعين ميكسي را تسكين دهد، همان صد

ذشته از ايـن فضـايل، زنـي    گ. گشتل ميترين الحان مطلوب مبدبه ملايم
  .)184 :همان(»زيبا بود

چنان آنان كند، بلكه همخارج از خانه هدايت نميزنان داستانش را به محيطي  گوبينو
ا به نمـايش بگـذارد كـه    و سعي دارد زناني ر ،رديواري خانه محصور نگه داشتهرا در چا

ولـي در عـين حـال از اقتـدار خاصـي       ؛دار را داشته باشـند هاي زن خانهتمامي خصلت
در حاشـيه   كشـد، غالبـاً  اثـرش بـه تصـوير مـي    زنان ايراني كـه وي در  . برخوردار باشند

در زندگي شخصي خـود نقـش    كهدر حاليگيرند؛ سياسي قرار مي ،رويدادهاي اجتماعي
   .كنندسزايي ايفا ميبه

هاي زنـدگي  خود پايه بر و وفاداري به همسرانص و ،آنان با پرورش صحيح فرزندان
همسـر  ، آمنـه توان در نمونه بارز چنين شخصيتي را مي. دبخشنزناشويي را استحكام مي

ت حيات در معيت درويش به هدف كشف حقيق قاسمميرزاكه زماني. بازيافت ميرزاقاسم
خواهد تا از او طلاق بگيرد و با مرد ديگـري ازدواج  كند، از همسر خود ميعزم سفر مي

   :گويددر جواب مي آمنهلي و ،كند
يك سال، دو سال، سه سال، ده سال، هرچه . نه، من با طلاق موافق نيستم«

شـنيدي؟ و بـدان، اگـر    . مـانم ل بكشد ولو تا دم مرگ، منتظرت ميقدر طو
. روم پدر و مادرم هم نمي به خانه. و بميري، من خواهم مردخداي ناكرده ت

ام و  نهايي خسته شـده تصور كنند از تشناسم، ممكن است  ها را ميچون آن
روم و تو هـم هرچـه    خواهر تو مي به خانه. مرا به شوهركردن وادار نمايند

  .)181 :همان(»...سفر برگرد و به سراغ من بيازودتر از 
گيـري از   توان نمادي از وفاداري و تدبير زن ايراني دانسـت كـه بـا بهـره     را مي آمنه 

مسـر  هـاي ه  سـاختن انديشـه  ي در راهبـرد و عملـي  ويش، نقش مؤثراحساس و خرد خ
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كشـد نسـبت    تصوير ميدر اين اثر به  گوبينو زناني كه توان گفت غالب مي. خويش دارد
 داري و حضـور در جامعـه   طريقـه خانـه  . شكن هسـتند  شده سنتي، سنتبه زنان تعريف

بـا   او هـاي  داستانزن پرسناژهاي گاه  ندهرچ. كند يش حكايت از اين امر ميپيرامون خو
نمايانـد،   اي از زن ساده و زودباور ايراني را مـي  چهره.. .بيني و روي آورده به طلسم، فال

  : اقتدار روبرو هستيماي داستان با زناني قدرتمند و باه ولي در غالب صحنه
 ـ يـارس نم ــتان فـيك از زنان اسهيچ« لين و ـند كـه در نع ـ ـعـا ك ـ اد دتوان
در ايـن   خـانم بـي  بيراستي كه . است خانمبي بيرت زدن به مهاكفشهگـلن

زدن به اين حربـه خطرنـاك، گـوي سـبقت را از     نوع شمشيربازي و دست
نظيـري پاشـنه    گرفت و با مهـارت بـي   نوك نعلين را مي. ديگران ربوده بود

آهنين آن را از اين طرف و آن طرف بـه صـورت و سـر و دسـت شـوهر      
ود كه لـرزه بـر انـدام هـر     منظره كافي بفقط فكر اين . نواخت بدبختش مي
كم فكري ادر خانه، مالك الرقاب و ح خانمزمرد« ،)116 :همان(»كس بيفتد
  .)183 :همان(»مطلق بود

زن  سته شاهد تجلي اغلب صفات برجسـته خواننده پيودر آن كه  گوبينوبرخلاف اثر 
نـاتوان و   اي كـاملاً  زن ايرانـي را بـا چهـره    »حاجي بابا«در اثر خود  موريهايراني است، 

حـد و حصـر    اثـر او، تحـت فرمـان و كنتـرل بـي      غالب زنان. كشد راده به تصوير ميا بي
شـان در  جنسـيت  اي ندارنـد و تنهـا بـه واسـطه     رادهند و از خود هيچ ااهمسران خويش

  . كنند آفريني مي داستان نقش
. دهـد  را به خود اختصاص مـي  چند فصل نام دارد كه بزين اين داستان يكي از زنان

زن ايرانـي تأكيـد    ، بر زيبايي صورتچندين صفحه دربا توصيف زيبايي ظاهر او  موريه
عنصر بـودن وي، سـيرت و بيـنش زن     ارادگي و سست بي نمايش ولي با ،دكناي مي ويژه

  : برد ايراني را زير سؤال مي
از قضا، روزي، بعد از غروب آفتاب، در وقت گستردن رختخواب، از درز «
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ديوار مشرف به مهتابي اندرون، در روي مهتابي، دختري ديدم به گسـتردن  
چون سر بلند كرد، دو . برگ تنباكو مشغول، چارقد كبودي به استغنا بر سر

ا توانـد  زلفش از دو سو بر روي افتاد، اما چندان جاي باقي بنهاد كه دل مر
اندامش چنان متناسب و هر يك بـه جمـال و كمـال ديگـري دليـل،       .ربود

اش كوچك و ظريف، لب و دنـدانش نـازك و لطيـف،     ناييحدست و پاي 
آنقدر نگريستم كه نه توشي ماند اندر . چشمانش آهوانه و نگاهش جاودانه

 ـ  د بـر عـارض، نـه تـابي مانـد در      تن، نه هوشي ماند اندر سر، نه آبـي مان
پس به عمد سهوي كرده، چارقد را از سر بينـداخت و  «.)112 :موريه(»كرپي

   .)همان(»پايش را چنان كه بايد تماشا كردممن سرا 
پروايي  قرار ملاقات دارد، با بي باباحاجيبه طور پنهاني با  زينباي كه  و يا در صحنه

   :ورزد تمام به اين اقدام مبادرت مي
. ديـدم  حكـيم  يفرو رفتم و خـود را انـدرون   ،آمد از نردباني كه او فرا مي«

آنكـه   جـايي مـرد بيگانـه، بـي    به چناناختيار لرزه بر من مستولي شد كه  بي
 ـ  زينباما . گذارد سرش برود، پايي نمي ام  تسـلي  يبه دلداري و خنـده روي

اگـر بخـت   . كسي نيست زينبدل قوي دار كه در خانه به جز : داد و گفت
  .)120 :همان(»زندگي خواهيم كرد رسرخ ياري كند، تا شام بي

كه ذهن نويسـنده را در تـدوين ايـن اثـر بـه خـود مشـغول داشـته،          مسائلييكي از 
گانـه  هاي دواز شخصيت موريه .دادن آن استن ايراني و متزلزل جلوهبازنگري هويت ز
هايي هـمايكنند و درونن داستانش حركت ميـكه در بط ،گيردبهره ميو گاه ساده سخن 

  .آفرينندهايي را ميانت را به نمايش گذاشته و داستانفرجام و خيچون عشق ناهم
اش ولي ابعاد شخصـيتي  .است حكيممحجوب و كنيز خانه  ،دختري زيبا روي زينب

و در نهايت بـه   ؛شودل ميكار مبداي رياستان دستخوش تغيير شده و به هرزهدر طول دا
تـوان  مي. شودمحكوم به سنگسار مي ،حكيمي پنهاني با اواسطه سبكسري و ايجاد رابطه
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 موريـه اسـت كـه    زينـب كند، نقش محوري را ايفا مي اين اثر داستاني زني كه درگفت، 
مـل  و تأ اثـر  دقيق با خوانش .دهدل مياو را در حد كنيزي خطاكار تنزّ جايگاه اجتماعي
اي است تا ايـران را جامعـه  صدد در  موريه توان چنين استنتاج كرد كهمي در مضامين آن

 ـ  و  شـديداً  ،اندي كند كه زنان آن موجوداتي منفعلسالار معرفمرد ثير مـردان و  أتحـت ت
  .تمنيات آنان قرار دارند

هاي واقعـي  هـا از بسـتر  برخاسـتن آن  ،بخشـد هاي موريه ارزش مـي آنچه به داستان 
  .انددر هم آميختهت و ذهنيات نويسنده جامعه آن زمان ايران است كه با تخيلا

  
  ادبيات و هنر ايراني.ج

فـرد  كننـده هنـر و ادبيـات منحصـربه    تـداعي  سـرزمين ايـران   شـك  همـواره نـام   بي
   گوبينواز نظر . زمين است مشرق

خـويش را   واند با هنري اصيل، جان هنرمندانهتاست كه مي برتري ايراني«
كه مـا را بـه همـدلي    سونگر است ايراني ذاتاً هنرمندي اف. در كالبد ما بدمد

 »شـان اسـت  ابـزار ارتبـاط ايرانيـان بـا دنيـاي پيرامـون       هنـر . خوانـد فرامي
   ؛)97:بواسل(

  .اندخوانده "خطه هنر"يان، اين سرزمين را غربه جهت نيست كبي
غنا بخشـيد و نگـاه   را در اين زمينه  گوبينوآثار ادبي و هنري ايران، باورهاي  مل درتأ

سپري كرد، سبب  كه در كنار ايرانيان روزگاري را. او را به اين سرزمين دگرگون ساخت
و در آثارش فضـاي فرهنـگ و    ،هاي اين كشور دلبسته شودها و اسطورهشد تا به افسانه

وي را بـرآن   گوبينوبه سخني ديگر، هنرگرايي شورانگيز . تمدن ايراني را به تصوير كشد
يران بپـردازد و  هاي ناب محافل هنري و ادبي ابه توصيف صحنه ،تا در آثار خودداشت 

  .هايش دميده استاي را در كالبد داستاناين امر روح تازه
 ،عـا كـرد  توان چنين ادمي »هاي آسياييداستان« ويژهبه گوبينومل در آثار داستاني أبا ت
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 بـه . ادب و هنر آن متمركـز شـده اسـت   و جايگاه  ،ايراني فرهنگ هكه آثار وي بر مطالع
   :دهدر ميدر باب موسيقي ايراني چنين نظعنوان نمونه 

راني، گـوش را  ـتـرنم اي ـ . ي داردـص ـقي ايراني ارزش و اصالت خاـموسي«
  . )همان(»دآفريننوازد و موجي در دل ميمي

  : كندمياي از موسيقي ايراني بازگو خاطره »سه سال در آسيا« اشاو در اثر جاودانه
داشت شترها را سه روز در اسطبل نگه ميوي . اي شتر داشتچوپاني گله«

ها با ولع تمـام بـه سـوي    رـشت. گشودها ميو روز چهارم در را به روي آن
واز فلـوت چوپـان را   ـاي دلن ـض اينكه صـد ـحرفتند، ولي به منهر آب مي

وت ـشين فل ــداي دلن ــو زده و محـو ص ـ وي او آمده، زانـشنيدند، به سمي
لب بـه  شد، شترهاي تشنهآن هنگام كه نواي فلوت خاموش مي شدند ومي

  .)203: گوبينو(»دويدندسوي نهر آب مي
شخصـيت   خانمزمرد؛ آفريندمي "هنرمند"اش را هاي داستانيالب شخصيتغ گوبينو

كه  طوريخواند، بهز ميغنوازد و اشعاري نبا مهارتي خاص تار مي» شهير ساحر«داستان 
  .)104 :گوبينو(اختيار اشك مي ريزدتاب شده و بيكند، همسرش بيهرگاه هنرنمايي مي

. توان هنر را در اماكن عمومي نيـز مشـاهده كـرد   در ايران مي گوبينو هايطبق نوشته
كه به دسـتور  كردند، اما پس از آنها هنرنمايي ميخانهها و قهوهخانهدر تماشا سابقاً افراد

 ـ . قانوني تلقي شديرغاين امر  نظامامير بـه نقـل    خيابـان كوچـه و  الان در هنرمنـدان و نقّ
» جنـگ تـركمن  «در داسـتان   عنوان مثالبه. پرداختنداستان و خواندن اشعار دلنشين ميد

ه و شنيده طور كه در ايران ديدروايت داستان در خيابان را همان كوشد صحنهمي گوبينو
  : و حس كرده، مجسم كند

 نمود، تماشاي نقـالي كه برايم بسيار جذاب و دلپذير مييكي از تفريحاتي «
جمعيت زيادي دور ايـن نقـال جمـع    . گفتبود كه در حياط خرابه نقل مي

ايـت  او حك. كردندزيادي به بيانات شيواي او گوش ميشدند و با دقت مي
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و  كـرد خانم و پهلوانـان قـديم را نقـل مـي    جن و پري، شاهزاده و شاهزاده
من  .كرداند كه هوش از سر انسان به در ميخوگاهي نيز اشعار شيريني مي

تـوانم لـذتي كـه از    ام و راسـتي نمـي  ساعات زيادي پـاي نقـل او نشسـته   
  .)97 :همان(»ام بيان كنمحكايات او برده

يابيم كـه  دقيق شويم، در مي »باباسرگذشت حاجي«هاي داستاني مايهچه بر درونچنان
طـور  بـه  گوبينـو هنر و ادبيات در ايـران، هماننـد    رغم باور به جايگاه ويژهعلي نويسنده 

ي بـه ميـان آورده،   سخن هايي از اثرموضوع نپرداخته است و اگر در بخشاساسي به اين 
  . استاي تلويحي بوده اشاره
ر خوشنويسـي و سـرودن شـعر    هن »الشعراملك دلسوز سرگذشت«عنوان نمونه در به

ايـن  در  موريـه كنـد؛ بـه كلامـي ديگـر     را امتياز ويژه ايرانيان تلقي مي الشعراملكتوسط 
سـرايش شـعر    ادبيـات پارسـي و   ويژه به، گرايش ايرانيان را به هنر و بهبخش از داستان

اسـت كـه از آغـاز     جوانان هنردوست و جوياي نـامي  نماينده شعراالملك. دهدنشان مي
وسيقايي ترنم م گويي در جانِ نادانسته بسياري از آنان، .نداهنر و ادبيات نوجواني دلبسته

  : ها وجود دارد براي سرودن و وصف زيبايي
سالگي بـه  سيار مواظب درس و مشق بودم، چنانچه در شانزدهب در كودكي«

را سـراپا از بـر داشـتم و طـبعم      »ديوان حافظ«. خوشنويسي مشهور گشتم
حتي وقتـي  در زيـر   . كردمگفتگو ميد كه به جاي نثر با نظم چنان روان بو
ــا نظــم بيــان در معــرض زنهــار چــوب فلــك، خواهي، مطلــب خــود را ب

  .)45 :موريه(»كردم
 ،هـا عرصه براي پيشرفت و نامبرداري در اين ،اين شاعران و هنرمندان سياري ازاما ب 
در ازاي كنند تـا  به درگاه شهرياران پيشكش مي را شانهاي ادبي و هنريقابليت سفانهأمت

اي طـف ايشـان قـرار گيرنـد، خلعـت و صـله      مورد دلجويي و ل ،سراييبندگي و مديحه
  : مند شوندشان بهرهنديمان آنان شوند تا از خوان كرمبستانند و از 
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و مـرا از   اين قصيده به گوش ميمون پادشاه رسيد، سخت نيكـو پسـنديد  «
ايـن  . انباشـت ا بـا طـلا   گزيدگان شعرا ساخت و در حضور اعيان دهانم ر

گـاه،  احترام مايه پيشرفتم شد، به زمره ندما و باريافتگان درآمدم و گاه و بي
بـراي اظهـار   . پـرداختم زل مـي غ ـيرمرتجل، بـه نظـم قطعـه و    غمرتجل و 

ــهرياري   ــاي حضــرت ش ــه خــاك پ ــدمتگزاري، ب ــي خ ــتم عرضــه م داش
  .)همان(»..كه

گويـد كـه از ديربـاز    ايرانـي مـي  سارت لطافت طبع و هنـر  طور تلويحي از ابه موريه
و جايگـاه ذوق و هنـر ايرانـي     ،پيوسته در خدمت اميـال شـاهان و اميـران قـرار گرفتـه     

هاي سياسي روزگار و مخدوش شده و جز در مواردي نادر غالباً نتوانسته از گزند قدرت
 .ناپذيرشان در امان بماندهاي سيريهوس

  
   بحث نتيجه

اي دوگانـه و  پيوسـته جلـوه   ،غـرب  هر ذهـن و انديش ـ در طول تاريخ د سيماي ايران
يرامـون ايـن سـرزمين نگاشـته     ها و آثاري كـه پ در برخي از سفرنامه ؛متضاد داشته است

 ديگـر از آثـار  اي پـاره شـود و در  گـر مـي  ايران با فرهنـگ و تمـدني كهـن جلـوه    ، شده
  . گيردميطلب به خود رياكار و منفعت ايايران چهره هنويسندگان غربي، جامع

تـوان چنـين   مـي  »باباي اصفهانيسرگذشت حاجي«و  »هاي آسياييداستان« مقايسهبا 
و  ؛ايراني نظر كرده اسـت  هبا رويكردي مثبت به فرهنگ و جامع گوبينوكه  ،نتيجه گرفت

بينانه، خلقيات ايرانيان و مراودات و بغض و با نگاهي واقع او بدون حب به كلامي ديگر
 »بابـاي اصـفهاني  سرگذشـت حـاجي  «حال آنكه ايران در . ن را به تصوير كشيده استآنا
سته اين باور را رويدادهاي اين اثر پيو. شوداي ناموزون و پلشت نمودار ميچهره اً باغالب

 آميـز دربـاره  توزانه و تا حـدودي اغـراق  هي كينهبا نگا موريهانگيزد كه در خواننده برمي
 آن زمـان  زنـي و رياكـاري ايرانيـانِ   آنچه كـه او دربـاره لاف  . ه استن داوري كردايرانيا
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به هـر روي در   .ده، گزافه نيست اما بعضاً شكلي غلوآميز به خود گرفته استكر حكايت
  .ه كندئارا  يرانياناي از ا طرفانهتر توانسته تصوير بينويسنده، كم جايگاه

به نقـش زنـان در    ،كه هر دو نويسنده توان دريافتتر به اين دو اثر ميبا نگاهي دقيق
 و داستاني او چه در جايگـاه همسـر،   در شش نوول زن ايراني .اندايراني پرداخته هجامع

زن ايراني در نگـاه او از منزلـت لازم    .سمبل وفاداري و قدرت است چه در جايگاه مادر
ارزشمند زنان ايراني به شمار  برخوردار نيست و عنصر وفاداري و نجابت كه از خصايل

  .شودآيد، ناديده گرفته ميمي
 پيرايـه سـاده و بـي  ي سـبك  گـزينش  .پردازاني توانمندند داستان دوهر گوبينوو  موريه

نگـاه   ، و نيـز اشهـاي داسـتاني  بينانه او از شخصيتتوصيف دقيق و واقع  گوبينو توسط
تنهـا بـراي خواننـده جـذاب و خوانـدني      نه موشكافانه به فرهنگ و هنر ايران، اثر وي را

ولـي  . جلـوه گـر شـوند    تاثيرگـذارتر رويدادهاي داستاني  شودموجب مي ، بلكهسازد مي
هرچند كـه دقـت و   ، لذا دادهمايه كار خويش قرار  را دست ءطنز و طعنه و استهزا موريه
 تنهـا نـه  اثـر وي ، ولـي  اسـت  سـتودني  در توصيف خصوصيات قهرمانان اشبيني باريك
خشـم   ،غالب مـوارد در نوسان است، بلكه در  انهوهممتگرايانه و در فضايي واقع پيوسته
  .انگيزدبرمي هم ايراني را هخوانند
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